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Abstract 
In Persian literary history, many readers of Persian poetry and even those 

contemporary with old and new poets have not often known the correct and real name 

of many poets and most poets have been known by their pen names or nom de plumes. 

Therefore, the poets have always tried scrupulously to choose the most beautiful and 

appropriate pen names with utmost precision; this is why some poets, due to various 

reasons, realized after a while that they needed to change their pen names. It must be 

noted that changing pen names has had a tremendous impact on the formation and 

durability of the poets' poetry; That is, when a poet with an old pen name had provided 

a name for himself, and that pen name was the best choice for his poems, there was a 

possibility that by changing his pen name, he would face many problems in keeping 

the durability of his poems. In this research, some reasons for changing poets' pen 

names were analyzed descriptively and analytically and it was shown that changing 

poets' pen names, as a literary tradition, is influenced by political, social, literal, and 

individual characteristics among others. Meanwhile, some poets, while choosing new 

pen names, did not abandon their previous pen names, and some others have replaced 

their old pen names with the new pen names in their old poems, and still others did 

not stick to the new pen names either - sometimes using the previous pen names again 

and sometimes newer ones. All these cases are investigable separately for each poet. 
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 نتخلص شاعرا رییتغ یهانهیعلل و زم یبرخ یبررس

1یمنصور دیمج  2یراحله مقصود ،

 چکیده
س خیدر طول تار  سمخاطبانِ گونه ،یادب فار شعر فار شاعران قدمردمِ هم یو حت یگونِ  ست و کامل  د،یو جد میروزگارِ  غالباً نامِ در

س ستهیشاعران را نم یار یب ساس نامِ هنر آن شتر،یو ب انددان شاعران  نیبنابرا اند؛شناختهیم شانیعر شتخلص  ایو  یها را بر ا
س خلص،همواره در انتخاب ت سواس ب سازگارتر  نیباتر یتا ز  انددادهیبه خرج م یار یدقت و و . نندیبرگز  شتنیوخ یتخلص را برا نیو 

ست که برخ نیبه هم ست تخلص خود ر  ازیکه بنا به علل مختلف، ن اندافتهییدرم یشاعران بعد از مدت یسبب ا  دیدهند. با رییا تغا
 کهیوقت یعنیداشته است؛  شاعران یشعر  اتیو تداوم ح نیشگرف در تکو یر یتأث «تخلص»هم از نوع آن «رییتغ»در نظر داشت که 

ست یبرا ینام م،یبا تخلص قد یشاعر  شعرهاخود د شت با خوش ن زین یو  یوپا کرده بود و آن تخلص بر  سته بود، احتمال دا ش
لص شععاعران تخ رییتغ لیدل  یبرخ سععتار،ج   نی. در ادیسععخت و دشععوار نما یهاخود را دچار چالش یشعععر  اتیح ۀآن، ادام رِ ییتغ
صبه شده که تغ یبررس یلیععععع ت ل یفیصورت تو شان داده  ست و ن شاعران، به رییشده ا  ریت ت تأث ،یسنّت ادب کیعنوان تخلص 

 د،یص جدشاعران ضمن انتخاب تخل یبرخ ن،یبنیاست. درا رفتهیصورت پذ رهیو غ یفرد ،یادب ،یاجتماع ،یاسیس یهاشاخصه
 یاند و گروهکرده میدقتخلص  نیگز یجا یقبل یهارا در سععروده دیتخلص جد گر،ید یاند و بعضععرها نکرده زیخود را ن یقبلتخلص 

اند که تر را آزمودهتازه و تازه یهااند و گاه تخلصبازگشععته یاند؛ گاه به تخلص قبلهم نداشععته دیچندان به تخلص جد یبند یپا گر،ید
 کرد. یصورت جداگانه بررسدر خصوص هر شاعر به توانیموارد را م نیا ۀهم
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 مقدمه .1

ست. واژهسنّت ادبی  شاعری قرار داده ا های حاکم بر ادبیات قدیمِ فارسی، تخلص را یکی از اجزای لینفک 
شععده اسععت تا به حدی که در عنوان تخلص شعععری انتخاب بسععیاری در زبان فارسععی از سععوی شععاعران به

اند. ههای متأخر، خصععوصععاً دورۀ صععفوی و قاجار، گویندگان با معضععل بزربِ انتخاب تخلص مواجه شععدسععال
ست: ( دراین47: 1382شفیعی کدکنی ) شته ا شاعری که این روزها اگر قرار بود برای این»باره چنین نو همه 

هایی از نوع کفگیر و خربزه کنند، تخلص غیر مکرر انتخاب شععود، بر سععر تخلصدر مطبوعات شعععر چام می
 «.افتادهم دعوا راه می

های مختلف وجود داشته است. باید در نظر داشت در دوره روزگار بر سر تخلص یکسانجدال شاعرانِ هم
اند. در مواقعی برای دشععمنی با شععاعری شععدههای تکراری، از روی غرض خاصععی انتخاب میکه گاه تخلص

حساب احترامی به نوعی بیطورکلی در بین شاعران، کار بهاند؛ زیرا که این کردهدیگر، تخلص او را انتخاب می
که به مردم کلان در دگر آن»اند. دانسععتهتخلص شععدن با شععاعران بزرب را عیب میت و حتی همآمده اسععمی

های دشوار و دور از ذهن، (. برگزیدنِ تخلص76: 1363)نوایی، « تخلص شریک شدن، مناسب حال او نبود
سید رضی که تخلص  شاعری به نام  صائب. دربارۀ  شی بوده برای در امان ماندن از این م ش را « بلنداقبال»کو

«  وقت شععریک تخلص نداشععته باشععدتخلصععی غریب اسععت، همانا خواسععته هی »اند: برگزیده اسععت، گفته
 (.108: 1364بیگی، )دیوان

سبب این تبدیل تخلص گاه، هم ست در پی دریافتن  شاعری که تخلص خود را تغییر داده بوده ا روزگاران 
اول به تخلص مذکور ]نرگسی[ شعر گفتی و آخر به آهی تبدیل داد » اند:آورده« مولنا نرگسی»اند. دربارۀ بوده

شاء الله  صرف کردن عادت فرموده، إن  شافی نگفت و هر جا معنی باریکی دیدی، به ت سبب پرسیدم جواب  و 
 (.4339 /7: 1389)اوحدی بلیانی، « چنانچه تغییر تخلص کرده، تغییر آن عادت هم بکند

 تحقیق هایپرسش. 1 -1

 ها در زندگی شاعر رخ داده است؟ییر تخلص ت ت تأثیر کدام مؤلفه. تغ1
 اند؟. کدام گروه از شاعران و در کدام دورۀ ادبی، بیشتر در پی تغییر تخلص برآمده2

 . تغییر تخلص چه اثری بر تداوم حیات شعری شاعران داشته است؟3

 اند؟د چه فرجامی پیدا کرده. شعرهایی که با تخلص قدیم سروده شده پس از انتخاب تخلص جدی4

 شناسی تغییر تخلص از کدام منظرها قابل بررسی است؟. آسیب5
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فه تأثیر مؤل ماعی، روانتغییر تخلصِ شععععاعران ت ت  که دراینهای اجت ناختی و ادبی اسععععت  بین، شععع
سامد، اوج ب ث ست. از ل اظ ب سی و اجتماعی بیش از همه اثرگذار بوده ا سیا سر  هاها و جدلرخدادهای  بر 

تخلص و گاه، تغییر آن در دورۀ صععفوی و قاجار رخ داده اسععت. شععاعرانی که به خواسععت خود و گاه دیگران، 
اند و حتی تخلص جدید را جایگزین تخلص اند، غالباً بر همان تخلص دوم باقی ماندهتخلص خود را تغییر داده

ز یافتن یک تخلص زیبا و چشعععمگیر اتفا  اند. تغییر تخلص اگر منطقی و پس اقدیم در شععععرهای قبلی کرده
افتاده باشد، موجب شهرت و حتی تجدید حیات شاعری شاعران گشته است؛ امّا در مواردی این تزلزل سبب 

شاعر با هی  شده  ست و باعث  شته ا شاعر و اطرافیان وی گ شهرت کدام از این تخلصسردرگمی خود  ها به 
 ، شعرهای با تخلص مختلف را از شاعران دیگر بینگارند.نرسد و آیندگان، پس از مطالعۀ دیوان وی

 . پیشینۀ تحقیق2 -1

در باب تخلص و کارکردهای مختلف آن و نیز بررسی تخلص شاعران مختلف، مقالت پرشمار و متعدد نوشته 
شععناسععی روان»ای با عنوان ها را شععفیعی کدکنی در مقالهترینِ این ب ثترین و اصععیلشععده اسععت که مهم

( مطرح کرده اسععت.. شععفیعی در این مقاله موارد 1382« )ها(جتماعی شعععر فارسععی )در نگاهی به تخلّصا
های اجتماعی آن مطرح کرده اسعععت و دربارۀ مختلفی را در باب سعععابقۀ تخلص و کارکردهای هنری و زمینه

قصعععد انت ال ن بهب ث این مقاله یعنی تغییر تخلص، وارد ب ث سعععرقت ادبی و تغییر تخلص از جانب دیگرا
(؛ و البته در این مقاله، 52و51باره ذکر کرده اسععت )همان: شعععر شععده اسععت و شععواهد مختلفی را نیز دراین

شعععناختی و های روانهای مختلف ادبی و زمینهمب ث بسعععیار مهم چراییِ تغییر تخلص شعععاعران در دوره
ها و شعاعران دارای تخلص بودن تخلص اجتماعی آن، وجود ندارد؛ فقط در بخش کوتاهی به معضعل تکراری

 (.55شود، پرداخته است )همان: یکسان و مشکلات فراوانی که از همین رهگذر ایجاد می
در حدود یک صف ه دربارۀ تغییر « بررسی تخلص در شعر فارسی»ای با عنوان احمدی پور اناری در مقاله

ست و درنهایت به این نتیجه ست که تخلص تخلص مطالبی را ارائه کرده ا سیده ا هایی که تغییر یافته از نظر ر
(؛ و البته در این مقاله نشعععان داده اسعععت که اتفاقاً در موارد 39: 1393ادبی و معنایی ارتقا پیدا کرده اسعععت )

 مختلف، این قضیه همیشه مصدا  ندارد.
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 . روش انجام پژوهش 3 -1

باً  های بعدی نیز  در تغییر تخلص و انتخاب تخلصهمان دلیلی که در انتخاب تخلص اولیه نقش دارند غال
پوشانی دارد. چون قبلًا ها هممؤثر هستند؛ یعنی بخشی از دلیل تغییر تخلص، با ب ث تخلص در برخی زمینه

ته  حث پرداخ با به این م قات مختلف  قالت و ت قی به این در م شععععده اسععععت، لجرم در این ت قید از ورود 
اسععت و تلاش شععده مباحث در حد امکان، بر موضععوع تغییر تخلص متمرکز  های تکراری پرهیز شععدهب ث

ست. با در نظر  شاعران ا شاهدهای مختلف دربارۀ تغییر تخلص  سترده و  سئلۀ دیگر، جامعۀ آماری گ گردد. م
داشعععتن همین دقیقه، تلاش گردیده اغلب شعععواهد از شعععاعران دورۀ صعععفوی و قاجار انتخاب گردد که اوج 

شش ها بوجدلب ث شواهد، کو ست. همچنین در انتخاب و گزینش  سر تخلص در همین دوران رخ داده ا ر 
 بندی گردد.های مختلف این دوره استخراج و دستهها و تذکرهتوجه از دیوانشده موارد متنوع و جالب

 . شاعران با دو یا چند تخلص2

توان ها وجود دارد، میلاعاتی که در تذکرهمانده از شععاعران ادب فارسععی و نیز بر پایۀ اطبر اسععاس آثار برجای
ای که اند. شفیعی کدکنی در مقدمهکردهزمان از دو یا چند تخلص استفاده میاند که همدریافت شاعرانی بوده

شععاید کسععانی »نگاشععته، دربارۀ تخلصِ حسععن م مود کاتب، سععرایندۀ دیوان، آورده اسععت:  دیوان قائمیاتبر 
بگویند که قائمی تخلص دیگرِ همان حسن است و این چندان بعید نیست که شاعری در دورۀ زندگی خود، دو 

ن در کتب تواهایی چند از این موارد را می(. نمونه21: 1390)کاتب، « یا حتی سه تخلص شعری داشته باشد
شاهده کرد. تاریخ ادبیات و تذکره صور تخلص کرده هم منطقی»ها م صور منطقی رازی، هم من چی )اداره« من

خان متخلص به دهلوی، در دیوان فارسعععی خود گاهی نیز، اسعععد میرزا اسعععدالله»( و یا 162: 1370گیلانی، 
 (. 411: 1368حقیقت، «)نموده استتخلص می

سبب می شاعر  سی و گاه دوزبانه بودن  شاعرانی که فار شده در هر زبان، تخلص متفاوتی برگزیند. مثلًا 
در کلام ترکی، نوایی »اند. دربارۀ امیر علیشعععیر نوایی آمده: اند، دو تخلص انتخاب کردهترکی شععععر سعععروده

فانی میتخلص می فارسعععی، خود را  ید و در  مدفرما بادی، )عاشعععقی عظیم« نا ( و نیز 1167: 1، ج1391آ
(. از دیگر 132: 4، ج1369)صفا، « کردسلطان مسعود میرزا در فارسی عارفی و در ترکی، شاهی تخلص می»

شته ست؛ شاعرانی که دو تخلص دا صمت بخاری ا صیری و »اند، ع ست، ن شته ا صمت دو تخلص دا گویا ع
ای متفاوت تخلص گونهب شعععری به(. گاه شععاعران در هر قال4420: 7، ج1389اوحدی بلیانی، «)عصععمت

های اند. این تغییر، ممکن است بنا بر مقاصد و انگیزهاند و یا در هر اثر خود، تخلص متفاوت به کار گرفتهکرده
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عبدالرسععول »شععخصععی شععکل گرفته باشععد و یا به سععبب هماهنگی تخلص با م توای شعععر، رخ داده باشععد. 
 (.1538: 1382حجازی، «)کرده است، م بت تخلص میمازندرانی در مثنوی، نیاز و در غزلیات

های چندگانه نقش بنیادین داشعععته هایی اسعععت که در پیدایش تخلصطلبی شعععاعران از عمده علتتنوع
که تخلص مولنا ی یی سیبک نیشابوری، از شاعران و نویسندگان قرن نهم، فتاحی است. ولی چنان»است. 

و بعدازآن تفاحی را به فتاحی بدل کرد و گاه، اسراری و خمعععاری را هم نمود تفاحی تخلص میاند نخست گفته
الدین م مد، گاهی ابن مطهر، گاهی شعععیخ قطب(. »459: 4، ج1369)صعععفا، « کار بردبه گونۀ تخلص به

 (. 175: 1، ج1389)اوحدی بلیانی، « قطب و گاهی م مد تخلص کند
ها و آشعععنایی با ای آنهای اثرگذار در زندگی حرفهونیتغییرات روحی مداوم در احوال شعععاعران و نیز دگرگ

های شعری ایشان نقش داشته است. در تغییرات چندبارۀ تخلص های بزرب نیز از عواملی است کهشخصیت
اند. تخلص معروفشععان کرده و بعد، تغییر یافته و مبشععر قرار دادهمقام بدواً در اشعععار مجنون تخلص میقائم»

 (.176: 1357السلطنه: ماد)اعت« ثنائی است

 های شاعرانه بر سر تخلص یکسان. معارضه3

بررسععی اسععت. یک در جای خود قابلهایی که هرهای فراوانی از جدال بر سععر تخلص وجود دارد؛ ماجرانمونه
کرده، مناقشععه داشععته اسععت. نا م تخلص می« هاشععمی»طیب هاشععمی با خواجه هاشععم صععدیقی که او هم 

کرد بعدازآن به نا م قرار مدتی سالم تخلص می»نا م یزدی بر سر تخلص جدل داشته است.  شیرازی نیز با
تر تخلص داده، با نا م یزدی بر سعععر تخلص گفتگو کرده، موزونان گفتند که غزلی طرح کنند هرکدام خوب

نصرآبادی، «)دنوعی آن غزل را گفت که نا م یزدی، غزل خود را نخوانبگویند، صاحب تخلص باشند. نظاما به
1378 :547.) 

اند. اند و از هی  تلاشی بر سر حفظ آن دریغ نورزیدهشاعران گاه تا پای جان بر تخلص خود پافشاری کرده
کرد کرد. علیقلی خان ازبک خان نیز سلطان تخلص میسلطان م مد سپلک، در شعر، سلطان تخلص می»

صیده صر وی بود. وی ق ستایش او گفت. که معا ستاد و پیغام داد که از ای در  او هزار روپیه و خلعت برایش فر
آن تخلص چشعم بپوشعد. وی آن جایزه را رد کرد و گفت سعلطان م مد نامی اسعت که پدر به من داده اسعت؛ 

ام. خان زمان به او گفت که اگر از توانم آن را تغییر دهم و چند سال پیش از شما به این تخلص شعر گفتهنمی
اندازم و دسعععتور داد فیلی برای این کار آوردند تا او را بترسعععانند. وی ی، تو را در پای پیل میاین تخلص نگذر 
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سرانجام مولنا علاء شوم.  شهید  سعادت که من در این راه  الدین لری که آخوند زمان بود، قرار بر گفت زهی 
اب داد، باید از سععر او گذشععت. از ، غزلی را باید اختیار کرد که اگر وی، بدیهه جو دیوان جامیاین گذاشععت از 

 به تفأل این غزل آمد: دیوان جامی
 رخان حجت شاهی دانستدل خطت را رقم صنع الهی دانست             بر سر ساده

 وی بالبداهه غزلی گفت با این مطلع:
 هرکه دل را صدف سرّ الهی دانست            قیمت گوهر خود را به کماهی دانست

 (.546: 1363)نفیسی، « ش آمد و بر صلۀ خود افزودخان زمان را خو

 ها، کارکردها. تغییر تخلصّ؛ علل و زمینه4

شده است. شواهد تغییر تخلص غالباً بر اساس  های تغییر تخلص اشارهدر این بخش، به برخی عوامل و زمینه
 مشععهور، کمتر پرداختهحال به ب ث تبدیل تخلص شععاعران تر برگزیده شععده اسععت و درعینموارد جالب توجه

ست. همچنین در باب طبقه شواهد تغییر تخلص در بخششده ا شاره کرد که برخی بندی  های مختلف باید ا
شواهد ممکن است مصدا  حضور در چند بخش را داشته باشند که غالباً سعی شده است با در نظر داشتن 

 قرار گیرند. اصلی خود علت اصلی تغییر تخلص، این دسته از شواهد در بخش

 های سیاسی و اجتماعی. زمینه1 -4

 . راه یافتن شاعران به دربار پادشاهان1 -1 -4

تخلص شاعران بزرگی همانند خاقانی پس از ورود به دربار پادشاهان تغییر کرده است. اگر یک بررسی دقید و 
و یا اطرافیان وی برای هایی که از جانب پادشعععاه رسعععد تخلصجامع در این مورد صعععورت گیرد، به نظر می

هایی است موفد که با شعر و شخصیت این شده تخلص ها تعیینشاعرانی همانند خاقانی و قاآنی و نظایر آن
حال در مواردی که دورۀ حکومت پادشاه یا ممدوح، کوتاه بوده و یا شاعر به شاعران سازگار افتاده است. درعین

ییر تخلص، حتی اگر به مذا  شعععاعر خوش هم نیامده بوده اسعععت، شعععده اسعععت، تغدلیلی از دربار وی رانده 
 فرجام خوشایندی نداشته است و شاعر آن تخلص را رها کرده است.

چون به امیرالشععععرا ملقب »اند: کرده گفتهتخلص می« پروانه»الممالک فراهانی که در ابتدا دربارۀ ادیب
در آغاز شععاعری »( یا دربارۀ قاآنی آمده اسععت: 478: 1340)مشععار، « شععد، تخلص خود را به امیری تغییر داد
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السلطنه، والی خراسان تقرب پیدا کرد و به درخواست نمود. به دستگاه حسنعلی میرزا، شجاعحبیب تخلص می
یافت قاآنی تبدیل  به  بارۀ گوهر کرمانی گفته2763: 1373)برقعی، « او تخلصعععش  ند: (. در به »ا در تهران 

کرد، آن را به خطیب تغییر و به نزد صدراعظم شتافت. او که تا آن زمان مفلس تخلص می دارالخلافه راه یافت
شعععاه شعععد و اندک، خطیب ویژۀ فت علیها حتی به آن نیز اکتفا نکرد و تخلص گوهر را برگزید. اندکداد و بعد

ای، )وفا زواره« الممالک را از آن خود کرد. امکان دارد گزینش تخلص خطیب از این زمان باشعععدلقب خطیب
اند. دربارۀ تغییر دادهبار، بلکه چندین مرتبه تخلص خود را تغییر تنها یک(. بعضی گویندگان نیز نه354: 1385

الزمان میرزا ]شاهزادۀ صفوی[ به سبب ملازمت سلطان بدیع»اند: دو دلیل ذکر کرده« مولنا زمانی»تخلص 
مانی تغ به ز فائی بوده،  که و فائی تخلص میییر داد؛ و همینتخلص خود را  جامی نیز، و مد  که طور اح کرد 

(. در میان 1675: 1، ج1389)اوحدی بلیانی، « شعععریک نام مردی بزرب شعععدن، عاقبت خوبی نداشعععت.
شاهان قاجار، بازار تخلص ست. پاد سیار گرم بوده ا شی ب صیر، متخلص به طرب، »بخ سم م مد ن میرزا ابوالقا

 کرده است:ار یافت و تخلص عقاب به او داده شد که در بیتی به آن اشارهشاه ببه حضور ناصرالدین
 شهنشها! طرب بن همای شیرازی             که شاه داد عقابش تخلص از توقیر

گاه سععالگی به سععرودن شعععر پرداخت و در آغاز تخلص جلا را در شعععرش به کار برد. آنطرب از سععیزده
(. از این نمونه چنین 678و  679: 1373)برقعی، « عقاب اسععتفاده نکرد تخلص طرب را برگزید؛ اما از تخلص

آید که واکنش شععاعران پس از گرفتن تخلص از پادشععاه، همواره یکسععان نبوده اسععت و گروهی از آنان، میبر
 اند.بدان تخلص جدید متعهد نبوده

ته  یده گرفت و الب ناد ید  با هاجرت شععععاعران در تغییر تخلص را نیز ن هاجرت شععععاعران نقش م چون م
سی ستان، بهگوی، غالباً بهفار صغیر و هندو سیای  شاهان و بزرگان این خطهجانب آ صد ورود به دربار پاد ها ق

داده  ها به سبب مهاجرت به دربار پادشاهان این مناطد رخصورت پذیرفته است، شمار زیادی از تغییر تخلص
 است.

گیر قرار گرفت و  او از طرف آن پادشاه زیب عالموجه اورنگعازم هندوستان شد و مورد ت»فطرت مشهدی 
جندویی (. »224: 1393)جعفریان، « ملقب به موسوی شد و از این به بعد تخلص خود را به موسوی تغییر داد

واسطۀ ضید معیشت، متوجه هند گردید. گویا در ملازمت شاهزادۀ عالمیان، سلطان سلیم بن اکبر بخاری به
الله گشته، چنان مسموع گردید که در ولیت هندوستان فطرتی تخلص یت یافته و ازآنجا عازم بیتپادشاه، رعا

ستمی سمرقندی، « کرده ا سن»( و یا چون 272: 1382)مطربی  شفائی بوده، در ح صر حکیم  بیگ که معا
سکندر سخنوری را انتظام میزمان  سماعیل مغفور، اقلیم  شاه ا شان،  کرد. تخلص می داد؛ در ایران، دلیرین
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دربارۀ  صبببگل ن  ببب (. در تذکرۀ 56: 1391آبادی، )عاشعععقی عظیم« در هندوسعععتان آمده انسعععی قرار داد
ست:  شی رازی آمده ا شاه طاهر »نوربخ شتافت و در آنجا از  شت از وطن به ملک دکن  سیری تخلص دا اولً 

(. شعععاپور تهرانی از 319: 1390ی، )بهوپال« دکنی انواع فوائد برداشعععت و تخلص خود را به فکری تغییر داد
سدۀ یازدهم چندبار به سلیم و شاعران نامدار  شاه  سفر کرد و در آنجا مورد توجه  ستان  صد تجارت به هندو ق

)عاشقی « کرددر نوبت دوم سفر خود به هند، شاپور تخلص نمود. قبلًا فریبی تخلص می»اکبرشاه قرار گرفت. 
ز این شعععاعران پس از مهاجرت، تخلص دیگری نیز علاوه بر تخلص (. گروهی ا2073: 1391آبادی، عظیم

هم دومین تخلص حکیم م مدحسعععین فغفور و آن»گفتند. کردند و با دو تخلص شععععر میقبلی انتخاب می
جز نمود و بعدازآن بهتخلص او بود که در مدت اقامت هند برگزید؛ زیرا پیش از آن در ایران رسععمی تخلص می

 (.1025: 2، بخش5، ج1369)صفا، « بردهی، میر هم به کار میتخلص فغفور، گا
گردد که پادشععاهان و شععاهزادگان هند و دکن، عادت چندان به بر اسععاس شععواهد ذکر شععده، آشععکار می

شتهتخلص شی ندا شاهزادگان ایران؛ بنابراین تغییر تخلص پس از مهاجرت و ورود اند، بهبخ شاهان و  عکس 
شاعر درباری به دربار هند برای برخ ست، چراکه هم مهاجرت و هم  شده بوده ا سنّت ادبی  شاعران بدل به  ی 

 ها بوده است.منزلۀ آغازی جدید در حیات شاعری آنشدن، به

 . نقش استاد، دوست، مراد و دیگران2 -1 -4

شنهاد می شاعر به وی  پی ست و یا نزدیکان  ستاد، دو شاعر نیز در مو گاهی تخلص تازه را ا اردی، این کردند و 
شیرافکن تخلص »داد. گزید و تخلص خود را تغییر میهای تجویزی را برمیتخلص ست،  سطی دهلوی نخ با

: 2، ج1391آبادی، )عاشعقی عظیم« واسعطۀ مریدی شعیخ عبدالباسعط آن را به باسعطی تغییر دادداشعت و به
ست او 1919 شت و به درخوا شیرازی دا سکوت  صی به  شیرازی ارادت خا صال  تخلص خود را تغییر داد. (. و

ای، )وفا زواره« کرده و  اهراً مراد او سعععکوت، تخلص او را به وصعععال تغییر داددر ابتدا مهجور تخلص می»
1385 :376 .) 

تغییر داد و « جامی»به « دشععتی»جامی به سععبب ارادتی که به شععیخ احمد جام داشععت تخلص خود را از 
ست ست؛ علاقهعلت انتخاب تخلص خود را دو مورد دان شیخ احمد جام و نیز م ل تولدش. او چنین ه ا اش به 

 سراید:می
 السلامی استۀ جام شیخعجرع  مع ۀ قلمعام و رشعدم جعولعم
 به دو معنی تخلصم جامی است  عارععاش ۀدعیسبب در جر  نعیز 
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 (40: 1378)جامی، 
صیری را برگزیده  شت، تخلص ح شۀ بوریابافی دا سمرقندی چون پی ساطی  صمت »بود. ب وقتی مولنا ع

ساطی تخلص باید قرار داد ست، تو را ب ساط بزرگان نی صیر لید ب ، 1979)بختاورخان، « بخاری به او گفت، ح
 (.547: 2ج

سمی در میان اهل ادب، معمول بوده  ستاد و یا تغییر آن نیز چون عادت و ر این انتخاب تخلص از جانبِ ا
، دیدار کرد، طگقات اکگریالدین احمد، صعععاحب ه با میرزا نظامکاسعععت. شعععاعری چون بقایی بخارایی وقتی

غاز، مشعععغولی تخلص می»تخلص خود را تغییر داد.  قایی تغییر کرده پسدر آ به ب به درخواسععععت میرزا  ازآن 
 (.1912: 2، ج1391آبادی، )عاشقی عظیم« دهدمی

داده عر پیشععنهاد میبخشععی عادت معمول او بوده، چند تخلص مختلف به شععاگاه شععخصععی که تخلص
تخلصعععش نخسعععت کامی بود و سعععپس از مؤلف »اند: تراب فرقتی جوشعععقانی گفتهاسعععت. دربارۀ میرزا ابو

میرزا ابوتراب پیشنهاد نمود و او برای خود کرد. وی چهععععار تخلص به  تقاضای تعیین تخلصی الخواصمجمع
 .(1334: 1، بخش5، ج1369)صفا، « از آن میعان فرقتی را برگزید

کرده اسععت. در تذکرۀ او دربارۀ میرزا هاشععم بخشععی میحزین لهیجی ازجمله شععاعرانی بوده که تخلص
که نا مان را رسم که در اصفهان بود، چنانهنگامی»کرد، چنین آمده: آرتیمانی که در ابتدا هاشم تخلص می

(؛ و این رباعی را در 199 :1375)لهیجی، « است، خواستار تخلصی بود. فقیر آن اص اب قلوب را دل گفت
 جواب وی فرستاد:

 خوانمیور دل و شمع م فلت معن  خوانمیماه دو هفته کاملت م یا 
 خوانمیو دلت م یود جان جهانعخ   نیعز عز ح ینمود یصعتخل ا هار  

 (1984: 2، ج1355آبادی، )عاشقی عظیم 
اصععفهان آمده با فقیر آشععنا شععد. به سععخن  به»اسععت:  الدین م مد کرمانی گفتهدر جایی دیگر دربارۀ نور

« زد. درخواسعععت تخلص داشعععت. فقیر او را منیر خطاب نمودمأنوس و ابیات شعععایسعععته از طبعش سعععر می
ست، 224: 1375)لهیجی،  شواهدی که در تذکرۀ او موجود ا شته و طبد  ستی توانا دا (. حزین در این کار د

گویا به علّت »داده اسععت. ص دیگری به وی پیشععنهاد میاگر تخلص شععاعری باب میل او نبوده باشععد، تخل
شاعران و تخلّص شاعران جوان بعد از همین تزاحم  ست که  شده بوده ا ست که در قرون اخیر رسم  ها بوده ا

کردند و آن استاد هم به مناسبت مدتی ممارست و کار، از یکی از استادان و بزرگانِ عصر، تقاضای تخلص می
 (.55: 1382)شفیعی کدکنی، « کردها عطا میی به آنمناسبت تخلصیا بی
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اند، از های ادبی و مصععاحبت با شععاعران و افرادی که اهل شعععر و شععاعری بودهدر واقع، حضععور در حلقه
شوکت بخاری با شاعرانی چون »جمله دلیلی بوده است که باعث گردیده برخی شاعران، تبدیل تخلص دهند. 

نشععین بود و در مصععاحبت همین وزیر و شععاعر دانشععمند، تخلص هدی، هممقیمای مشععهدی و عظیمای مشعع
آدمی (. »855: 1، بخش5، ج1369)صعععفا، « پیشعععین خود را که تارک بود رها کرد و شعععوکت تخلص نمود

)مطربی سعععمرقندی، « کرد و مشعععفقی تخلص او را آدمی قرار دادسعععمرقندی، نخسعععت گدایی تخلص می
219:1382.) 

و مجامع ادبی شععاعران و گویندگان به سععبب ب ث و تبادل نظر با حاضععران در این گاه در برخی م افل 
کرد. بعد آن را به مشععجری در آغاز شععاعری مجرم تخلص می»اند. آمدهم افل، درصععدد تغییر تخلص خود بر

مایه م مد فیضعععی، رئیس انجمن ادبی صعععبا، تخلص مخلص تغییر داد و بالخره به پیشعععنهاد شعععاعر گران
(. شعععاعرانی چون حسعععین شعععیرانی متخلص به راد، سعععید 3165: 1373)برقعی، « ب را انتخاب کردم بو
هایی تخلص خود را انتخاب کرده آفتابی متخلص به افتخار، و بسععیاری دیگر در چنین انجمنالدین میرجلال

 اند.و یا تغییر داده
شاعر، علی صیهگاهی  قبلی خود را تغییر نداده و همچنان های فراوان برای تغییر تخلص، تخلص رغم تو

که چشععم از جهان فروبسععت، نمود. پدرش وقتیحسععین عابد، یتیم تخلص می»بر حفظ آن پایبند بوده اسععت. 
ید.  به سعععرودن شععععر پرداخت، تخلص یتیم را برگز مان اوان جوانی  فرزندش نوجوانی بیش نبود. چون از ه

تر از یتیم ندید را در شعر تغییر دهد، اما هی  تخلصی را زیبنده ای از شعرا وی را بر آن داشتند که تخلصشعده
 (.3956)همان: « و همان یتیم باقی ماند

در باب توصیۀ دوست شاعر و یا استادِ شاعر به تغییر تخلص، لزم است یادآوری شود شاعرانی که درجه و 
خزانی »ران قرار داشعععتند. اعتبار شعععاعری پایینی داشعععتند، بیشعععتر در معرض تغییر تخلص از سعععوی دیگ

گاه که از پی تص یح شعر، به منزل این کرد. هرسبزی، از دوستان فقیر است. در ابتدا خرابی تخلص میشهر
گفتند خرابی است که به پرسیدم که کیست؟ بعضی از متعلقان، میداد. میآمد، از بیرون در آواز میکمینه می

سخن نف صل میخانۀ تو آمده. طبعم را از این  شد؛ بنابراین، او را تکلیف نمودم تا از خرابی به تجنس او رتی حا
 (.692: 1382)مطربی سمرقندی، « که خزانی است، عدول نماید

 شناختیهای فردی و روان. زمینه2 -4

 . نقش خواب و رؤیا1 -2 -4
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بر اسععاس  الهام یا  های انتخاب تخلص، ملاک انتخاب تخلص، گاه خواب و رؤیا بوده و شععاعردر ب ث زمینه
ربیع خوانساری در خواب از »بخشی از دیگران در عالم رؤیا، تخلص خود را برگزیده یا تغییر داده است. تخلص

(. دربارۀ فدایی 255: 1355)لکهنوی، « الشععععراء مولنا نظامی، رجایی تخلص یافته اسعععتجناب افصعععح
دریافت نموده است که  عه و تخلص خود را از امام حسینماجرای عاشورا را به خواب دید»اند: مازندرانی آورده

«  امام به او فرموده: این هم فدایی اسععت. زمانی که از خواب بیدار شععده تخلص فدایی را انتخاب نموده اسععت
در فتنۀ »چنین آمده است: « قابل»، دربارۀ شاعری با تخلص مآثرالگاقریه(. در تذکرۀ 691: 1387)مجاهدی،

واسطۀ خوابی که دید، کرد. بهبعضی اشعارش به غارت رفت. در اوایل حال، حیران تخلص میکرمان، اموال و 
(.در 178: 1385ای، )وفا زواره« اش نگذاشتند. قابل مقبولش افتاداو را قابل مقرر داشتند و به حیرت حیرانی

همان عوالم خاص، سعععبب گیرد و در نهایت، برخی موارد، جای خواب و رویا را جذبه و الهامات شعععاعرانه می
ای به او کرد. از عالم غیب جذبهمولنا سعععودائی از باورد بود. اول خاوری تخلص می»شعععود. تغییر تخلص می

گردید. چون به حال خود آمده در میان مردم آمد و سودائی رسید. از میان مردم بیرون رفته، در کوه و بیابان می
 (.18: 1363)نوایی، « تخلص کرد

 . تحولات زندگانی شاعر2 -2 -4

ساس می شاعر پس از مدتی اح ست که گاه  صی که برگزیده چندان از دلیل دیگر تبدیل تخلص این ا کرد تخل
صیت او هم شخ سبی ندارد و یا لاقل با  عالم کابلی، چون مولدش گلبهار نام، دیهی »خوانی ندارد. معنای منا

ست که یاد از نامگاه تخلص خود، بهاری میاز توابع کابل بود چند سیده و دان سر قباحت ر های ساخت. باز بر 
خان هدایت چنانکه خود رضععاقلی(. »186: 3، ج1379)بداؤنی، « دهد. تغییر داده ربیعی نوشععتکنیزکان می

های خود را کرده و بعد به هدایت متخلص شده و تخلص مقطع غزلمتذکر شده است، ابتدا چاکر تخلص می
ستاز چاکر به هدایت  سماعیل روزبه قبلًا نام خانوادگی»( و یا 35: 1382)هدایت، « تغییر داده ا اش را سید ا

شواهد، 2711: 1373)برقعی، « کرد و بعد آن را به روزبه تغییر دادکه حقیر بوده، تخلص می (. با تأمل در این 
 توان پی برد.به نقش تخلص قبلی در انتخاب تخلص بعدی می

در ابتدا »وی در نقطۀ مقابل تخلص قبلی انتخاب شععده اسععت. عبدالرزا  کرمانی همچنین گاه تخلص ثان
)وفا « کرد. آن را به خطیب تغییر داد و حتی به آن نیز اکتفا نکرد و تخلص گوهر را برگزیدمفلس تخلص می

: 1373عی، )برق« کرد و بعد آزاد را برگزیدآزاد در آغاز شععاعری اسععیر تخلص می»( و یا 354: 1385ای، زواره
عد لفظی اسععت و تخلص جدید چندان تفاوتی از نظر معنایی با تخلص نخسععتین 94 (. گاهی تغییر تخلص از ب 
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: 1391)مهدوی، « عبدالمجید اوحدی، ابتدا فردی تخلص داشععت و سععپس آن را به یکتا تبدیل کرد»ندارد. 
373 .) 

ت شاعران، گاه تا حدی بوده که سبب در پایان این بخش باید افزود که سفر و نقش آن در ت ول شخصی
علی ساوجی، نخست حسن»شده شاعر بعدازآن، تخلص قبلی را رها کند و به تخلص جدید شاعری کند. می

 (.326: 1355)لکهنوی، « کرده و بعد سفر خراسان ]به سوزی[ تغییر دادجفاکش تخلص می

 . تأثیر شگرف و پنهان سن3 -2 -4

توان بال رفتن سععن را اند و میبه سععنین بالتر، دسععت به تغییر تخلص خود زدهبعضععی شععاعران با پا گذاشععتن 
های کم در سعععالم رّکی دانسعععت که برخی گویندگان را بر آن داشعععته تا نام خود را در پایان عمر و یا دسعععت

ای رههواپسین زندگی تغییر دهند. البته رها کردن شهرت تخلص قدیم و برگزیدن تخلص ناشناختۀ جدید، در ب
که ممکن است شاعر فرصت شناساندن تخلص تازۀ خود به دیگران را نداشته باشد، در آینده باعث اشتباه در 
تشععخیص صعع ت انتسععاب برخی شعععرها شععده و حتی سععبب آشععفتگی م ققان در تشععخیص احوالت برخی 

ست. شاید یکی سال مرب بهار ]م مدعلی فرهنگ اصفهانی[ چندان دقید معلوم نی»شاعران گردیده است. 
« از دلیل عمدۀ این اختلاف، تغییر تخلص بهار اسععت که در یکی دو دهۀ آخر عمر خود، به فرهنگ تغییر داد

شاعرانی (. در این موارد م ققان و یا تذکره349: 1385ای، )وفا زواره سی احوالت چنین  سان، هنگام برر نوی
شدهبا تردید شعرهایی های جدی مواجه  سان اما های مختلف و یا حتی به دیوانبا تخلصاند؛ زیرا به  هایی یک

علی، نخست بنایی تخلص داشت و در اواخر دوران الدین شیرکمال»اند. های دیگرگون برخوردهدارای تخلص
بار دیوانی با تخلص شعععاعری خود تخلص حالی را برگزید. وی به علت آنکه دو تخلص اختیار کرده بود، یک

یب داد و نایی ترت به جواب ب یات،  یام ح حافظ گویی برخی از غزلبار دیگر، یعنی در اواخر ا عدی و  های سععع
(. در تذکرۀ 1906: 2، ج1391آبادی، )عاشعععقی عظیم« پرداخت و از این راه دیوانی با تخلص حالی پدید آورد

سمرقندی یاد میالافکارنتایج صف  شاعری به نام آ ست: ، از  ست او »شود که او نیز چنین کرده ا را دیوانی ا
صف قرار داد شاکر تخلص دارد و گویند که آخر، تخلص خود را آ (. 104: 1387)گوپاموی، « لطیف که در آن 

ترابی، پسععر میر م مد مشععهدی اسععت که در زادۀ عالی طبیعت، خوش فهم، گوهر معدن کامیابی، میرسععید»
( و یا چلپی بیگ علامی شعععاعر 870: 2، ج1389)اوحدی بلیانی، « اواخر عمر، فطرت تخلص نموده اسعععت

: 5)همان، ج« نمودکرد، اما در اوایل حال شعععیدا تخلص میدر اواخر فارغ تخلص می»دیگری اسعععت که 
(. البته ممکن است تغییر تخلص در دوران کهولت شاعر نتیجۀ تغییر و ت ولت روحی و نیز تأثیر حال و 2903
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شد.  شاعر هم بوده با صبریفارسی تخلص می صبری در اول»هوای روزگار  )لکهنوی، « کرد و در اواخر عمر 
الشععععرا، حاجی لطفعلی بیگ بیگدلی شعععاملو ملک»گونه اسعععت تخلص آذر بیگدلی. (؛ و همین385: 1355

اصععفهانی که بعد مراجعت و زیارات، چندی در سععلک ملازمان نادری، منسععلک و بعد آن از ندیمان سععلطان 
 (.3)همان: « کرده استها آذر تخلص می روم و آخرخان زند بوده و در اوایل مکریم

 . تغییر مسلک و راه و روش زندگی4 -2 -4

ای دیگر از تغییر عقیده در مسععلک و مرام، چنانکه آشععکار اسععت، تأثیری مسععتقیم بر تغییر تخلص دارد. نمونه
داشت و چندی وی در وادی عرفان و تصوف گام بر »این نوع تغییر تخلص، تخلص م مدحسن سالک است. 

در این طرید به سععیر و سععلوک پرداخت و تخلص سععالک را نیز از همین جهت برای شعععر خود برگزید. در آغاز 
(. بهبود معیشععت شععاعران نیز در مواقعی باعث تغییر 605: 1373)برقعی، « کردشععاعری، بیهقی تخلص می

خواجه نثاری بخارایی دانش  اوجی بخارایی که در بخارا چشعععم به جهان گشعععود و از»تخلص شعععده اسعععت. 
شد. به اطراف ستی مجبور به ترک وطن  سکونت نمود آموخت، از روی تنگد سفر کرد تا عاقبت در بلخ  واکناف 

فت. ازاین یا قاء  به اوج عزت ارت که پیشو  به اوجی تغییر دادرو تخلص خود را  )مطربی « ازاین، سعععمنی بود 
 (.207: 1382سمرقندی، 

با در برخی مواقع، تغیی تأثیر عوامل اثرگذار بیرونی رخ داده اسعععت  ر و ت ولت در زندگی شعععاعر، ت ت 
در  الآثارمکارمشدن، به زندان افتادن و یا مسائلی از این قبیل. در  کمترین دخالت وی؛ مانند مورد غضب واقع

ضیح احوالت او در ابتدای زندگی شته شرح حال یغمای جندقی پس از تو ساش، چنین نو یغما در »ت: شده ا
« خان قرار گرفت و به شعععر گفتن مشععغول شععد و تخلص خود را مجنون نهادردیف منشععیان امیر اسععماعیل

ست خورد، (. بعد از این2107: 1364آبادی، ( و )حبیب110: 1335پور، )آرین که ممدوح یغما در نبردی شک
رهایی وقتی خبر از غارت اموالش شععد،  چال زندانی شععد. وی پس ازیغما به اسععارت درآمد و مدتی را در سععیاه

تغییر داد. وی در مقطع غزلی به همین نکته « یغما»و « ابوال سععن»به « مجنون»و « رحیم»تخلص خود را از 
 کرده است.اشاره

 کن« یغما»وش آن را نیز به کار آید گر ای لیلی       است« مجنون»مرا از مال دنیا یک تخلص مانده، 
 جا()همان

م مود دومین »گاه احاطه بر علوم جدید و یافتن تخصص و شغلی دیگر، سبب تغییر تخلص شده است. 
کرد، پس از احاطه بر حکمت الهی و طب، تخلص حکیم را فرزند وصعععال شعععیرازی، ابتدا طوبی تخلص می
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 (.384: 1371)مفید شیرازی، « برگزید

 های ادبی. زمینه3 -4

 با بحور مختلف. سازگاری وزنیِ تخلص 1 -3 -4

گاهی به این مسئله، کوشیدهدر ب ث از انتخاب تخلص هایی را برگزینند که با بافت اند تخلصها، شاعران با آ
سرایندگانِ تیزشعری و وزن شد.  شته با شعری، هماهنگی دا اند که هایی را برگزیدهبین، همواره تخلصهای 

راحتی جای دهند و حتی اگر در سیقایی ب رهای مختلف بهها را در زنجیرۀ موهنگام سرودن شعر، بتوانند آن
باره چنین رو شععدند، بتوانند این سععازگاری را به ن وی ایجاد کنند. شععفیعی کدکنی دراینبهمواقعی با مشععکل رو

ست:  شته ا شته »نو شعری دا سه تخلص  شاعری در دورۀ زندگی خود، دو یا حتی  ست که  این چندان بعید نی
(. صدرالدین عینی در 21: 1390« )ها، تخلص متفاوتی را بیاوردوزن عروضی در بعضی شعر باشد یا به دلیل

به نظر خودم کلمۀ »آمده برای سعععازگار کردن تخلص خود با ب ور مختلف گفته اسعععت: باب دشعععواری پیش
رده، های خود، به گنجایش وزن نگاه کتر نمودند و بعدازآن در شعععرم تاج و م تاجی برای تخلصععم مناسععب

 (.22: 1395)عینی، « گاه م تاج و گاهی م تاجی تخلص گذاشتم
 1330 -1320کرد و در اثناء سنوات در آغاز شاعری، بینوا تخلص می»آتش اصفهانی، شاعر دورۀ قاجار، 

آن را به آتش مبدل سععاخت. تبدیل تخلص به گفتۀ خود شععاعر، به این سععبب بوده که لفظ بینوا در هر ب ری 
 ای گفته استکه خود در قطعهاست. چنانگنجیده نمی

 حرف کم کی کنمیص معخلعاز ت  ی ر عاز شاع ریعم ناگز عمن که هست
 کنمیص معخلعآتش ت نیعدازاعععب   واعنیجد بعنگن عیتیر بعه هعب ونعچ

 (8: 1338)آتش اصفهانی،  
شیده شاعران بزرب کو یا واژگان تخلص خود در های دیگر بر م دودیت گنجیدن واژه اند تا به روشالبته 

مفعول  »آهنگ: برخی ب ور، غلبه کنند. مثلًا تخلص زیبا و شعععاعرانۀ شعععهریار در وزن بسعععیار دلپذیر و خوش
ن )یا مفاعیل( گیرد؛ یعنی ترین اوزان غزل فارسعععی اسعععت، جای نمیبسعععامدکه از پر« مفاعیل  مفاعیل  فعول 

شهریار با را در چنین وزنی جای « شهریار»توان کلمۀ نمی ستنِ »داد، اما  شک واژۀ تخلص و هنرنمایی « درهم 
ست:  ساخته ا شکل بزرب را بدین ترتیب مرتفع  ستی/ در هم »خاص خود، این م در قافیه گو نام نگنجد به در

 (.61: 1382)نک:شفیعی کدکنی، « همه رفتند‘ یاران’که ‘ شهر’شکن، ای 

اند، امّا در برگزیدن تخلص را تغییر داده الوصععف حتی اگر شععاعران به علتی دیگر تخلص خودمع



 1402بهار و تابستان ، (1/87)پیاپی  1 مارۀ، ش16ورۀ د  تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    20

 

ست به صلی، انتخاب تخلص دوهجایی بوده ا سه یا چندهجایی که با خیلی دوم، معیارِ ا جای تخلص 
سازگاری ندارد. در  سرآمد »دربارۀ فریب اصفهانی آمده که  الفصحامجمعب ور هم  ستعلید،  در خط ن

سبت خطاط تخلص می ساتید بوده و به منا کرده و پس از مدتی تخلص خود را به فریب اقران و جزء ا
وی در آغاز »اند: (. یا دربارۀ شیخ م مدحسن سالک گفته1198: 1382)هدایت، « تغییر داده است

ی با همین تخلص در دیوانش موجود است و بعد تخلص را به سالک کرد و اشعار قی تخلص میشاعری، بیه

 (.605: 1373)برقعی، « داد تغییر

 هاتخلص بودن، تکراری بودن و تعدد تخلص. هم2 -3 -4

ها و اسبابی بوده است که برخی تخلصان، از زمینهرقابت بر سر تخلص یکسان، و مشهورتر شدن از دیگر هم
شتشاعران را بر آن می شعرهای با کیفیت دا سرودن  شاعری خویش و  ست تا در پی تقویت پایگاه و جایگاه  ه ا

که چون در اسععتخراج نیت و ضععمیر اعجاز »تخلص با خود، بر آیند. ضععمیری بالتر نسععبت به شععاعران هم
کرد. چه مکانی، ضعععمیری تخلص کرده و قبل از آن باغبان تخلص میالمر پادشعععاه جنتنمود، حسعععبمی

ضمیری مار باغ نقشپدرش مع ضمیری همدانی، چون  ضمیری کرد، گفتند باوجود  جهان بود. چون تخلص 
)کاشی، « شوی؟ گفت چنان شعر خوب گویم که وی پامال شود و انصاف آن است که چنان کردمتخلص می

ی چند آزمایی کرده فرددر هنگام فراغت، طبع»(. عندلیب کاشانی، شاعر روزگار قاجار نوشته است: 4: 1386
شد، بلبل نگاشته آمد؛ پس از چندی رفت و عندلیب تخلص نموده، هرجا که عندلیب موزون نمیبه بیاض می

الشعععرای کاشععانی، نیز عندلیب اسععت، خواسععتم تخلص مسععت ضععر شععد که تخلص م مدحسععین خان ملک
ع آمده مذکور نمود که اگر کلام میرزا بهار شیروانی که از یاران همدم بود مانخویش را تغییر دهم، شاعر شیرین

)عندلیب « سرائی کند اسراف نباشد. بنععععا به منع او از تغییر تخلص درگذشتمدر یک گلستان دو عندلیب نغمه
اند شعععاعرانی که برای حفظ این تخلص و تکراری نبودن آن، از مال و جان (. امّا بوده2و1: 1908کاشعععانی، 

شته شهدی گفتهاند. در احوال تغییر تخلخود مایه گذا شت. ملا »اند: ص نظیر م ست نظیری تخلص دا او نخ
ست تبدیل تخلص نمود. وی به شابوری از وی درخوا ساقط نظیری نی سبت از تخلص خود  پاس خاطرش یاء ن

 (.2194: 2، ج1391آبادی، )عظیم« کرد و ملا نظیری ده هزار روپیه به وی بخشید
اند کاری از پیش ببرند یا پادشاهان یکسان بوده است، نتوانستهها با نامِ بزرگان آن گاه شاعرانی که تخلص

کرد. از روی التماس به زمانی تغییر داده مولنا زمانی، وفائی تخلص می»اند. و ناگزیر به تغییر تخلص شعععده
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ه کرد. دگر آنکه بالزمان میرزا بود و هم امیر احمد حاجی، وفائی تخلص میشد؛ چراکه هم ملازم سلطان بدیع
سععد، انتخاب ر (. به نظر می76: 1363)نوایی، « مردم کلان در تخلص شععریک شععدن، مناسععب حال او نبود

ذکر، کار آسعععانی نبوده اسعععت و این انتخاب پایه و شعععاعرانِ خاملخصعععوص برای سعععرایندگان دونتخلص به
شاعر شکلات فراوان در  سبب بروز م شگیتخلص،  ست. پی شده ا صفهانی در اب»شان  ضی سرمدی ا تدا فی

سابد تخلص می شیخ از تخلص  ضه افتاد و او به خاطر  شیخ مبارک را با او معار ضی، ولد  شیخ فی کرد. لهذا 
 (.770: 1، ج1391آبادی، )عاشقی عظیم« خود درگذشته، سرمدی اختیار کرد

لطفعلی تخلص »اند برای رعایت ادب و احترام، تخلص خود را تغییر دهند؛ شدهشاعران در مواقعی ناچار 
عصر وی، همین تخلص را داشت، به خاطر رعایت بیگ شامی در ابتدا نجیب بود و چون نور م مد کاشی هم

(. سید احمد هدایتی 342: 1375)لهیجی، « ادب و نزاکت، این تخلص را کنار گذاشت و سامی تخلص کرد
یعیان همدانی نیز از تخلص کرد. در آغاز تخلص او صابر بوده و چون اسدالله صندر شعر سهیل تخلص می»

 (.135: 1373)برقعی، « نمود، تخلص خود را از صابر به سهیل تغییر دادصابر استفاده می
تر متعلد به کسععی بوده، های تاریخی، انتخاب تخلصععی را که پیشبنا بر سععنّت ادبی حاکم در برخی دوره

کرد، اما پس از درگذشععت سععید خلص میعبدالواسععع در شعععر، مشععرب ت»اند. دانسععتهپس از فوت او جایز می
خاور »( یا دربارۀ شعععاعر دیگری آمده اسعععت: 358: 1385ای، )وفا زواره« م مد صعععفا، تخلص او را برگزید

کند، چه اتفا  ما به هند آمد و شنیده شد که در این ایام، تجلی تخلص میخورشید معانی، خاوری سمنانی، به
 (.1357: 2، ج1389یانی، )اوحدی بل« شده بودتجلی کاشی فوت

دسعععت خود شعععاعر نبوده اسعععت؛ در مواقعی آورده، همیشعععه بهدلیلی که زمینۀ تغییر تخلص را فراهم می
شاعر از پس آنمؤلفه ست که یا  شته ا ست و یا گاهی های بیرونی و قوی نیز در این امر دخالت دا ها برنیامده ا

همانند شاعری دیگر باشد و مهارتی نیز در شناساندن شعر خود نیز بر این مسئله واقف بوده که اگر تخلصش 
شاعری »تخلصِ خویش، راه به جایی نخواهد برد. خود به دیگران نداشته باشد، یقیناً در سایۀ شهرتِ شاعرِ هم

صفهانی غزل ضی ا ست سرا در دربار اکبر میبا نام فی شد تخلص زی ضی، ناگزیر  که بر اثر نفوذ ابوالفیض فی
واقع سععرآمد همۀ آنان آبادی بهاند؛ اما این فیضععی اکبرهای دیگری هم در آن عهد بودهیند. فیضععیدیگر برگز 

ست صفا، « ا سیار مهم در ب ث تخلص843: 2، بخش5، ج1369) ست (. یکی از موارد ب سان این ا های یک
نِ شععاعری که تدریج از آمرور زمان، همۀ شعععرهایی که از شععاعران دارای یک تخلص وجود داشععت، بهکه به

شععد و این مورد از معضععلات بسععیار بزرب آثاری اسععت که شععاعرانشععان تر و مشععهورتر بود پنداشععته میمعروف
شته سان دا شاعری با نام م مد مؤمن عرشی یاد میتخلص یک سانی تخلص »کنند که اند. برای نمونه از  هم
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 (.1314)همان: « دوی با تهماسب قلی بیگ عرشی، سبب شده که مخاطبان به بیراهه برون
تخلص، تخلص خود را تغییر شود شاعرانی که به سبب اطلاع از شاعران همبا این اوصاف، مشخص می

اند که تخلص اند و خودشان نیز  اهراً به همین نکته وقوف داشتهاند، شاعران ضعیف درجه دو و سه بودهداده
الشعاع گمنامی و مرب شان را ت تحیات شاعریتر و مشهورتر، شخصیت ادبی و اشتراکی با شاعران بزرب

توان دریافت که معمولً تخلص قبلی که از روی ناچاری قرار خواهد داد. در این موارد، بر پایۀ بررسی شواهد می
 تر بوده است.شده، از تخلص بعدی زیباتر و مطلوبترک

 . تفأل به آثار بزرگان در تغییر تخلص3 -3 -4

ان بزرب قبلی، از عواملی بوده اسععت که سععبب گردیده شععاعر تخلص خود را تغییر دهد و تفأل به دیوان شععاعر 
شهور دراین سیار م ست که در ابتدا بهجت تخلص جدیدی را انتخاب کند. نمونۀ ب شهریار ا سین  باره م مدح

ه چرخ ک»تخلص خویشعععتن را بر پایۀ مصعععراع پایانی غزل حافظ،  دیوان حافظ،کرد، اما با تفأل به تخلص می
بیدل با تخلص رمزی حضعععور خود را در بین »، به شعععهریار تغییر داد. «این سعععکۀ دولت به نام شعععهریاران زد

الدین سعدی شیرازی و با استناد شاعران اعلام کرد، اما سپس با همت جستن از معنویت باطنی شیخ مصلح
صراع "بیدل از بی شان چه جوید باز" به بیدل تغییر تخلص دادبه م آبادی دولت»( و یا 23: 1384دهلوی، )« ن

الغیب لسعععان دیوانگوید: تخلص درویش را با تفألی از که در شععععر تخلص درویش را برگزیده اسعععت، خود می
آید، شعععاعران در میها بر(؛ بنابراین همچنان که از بررسعععی نمونه205: 1373)برقعی، « حافظ اختیار کردم

اند. پذیرفتهای را که حاصعععل آمده، اند و هر نتیجهجۀ این تفأل داشعععتهمواردی اعتقاد و باوری قلبی به نتی
سهیلی پس از میرعلینظامامیر» سین بایقرا در شیر نوایی، مهمالدین متخلص به  سلطان ح ترین امرای دربار 

الدین احمد تخلص شعععری خویش را از آذری طوسععی التماس داشععت و آذری از کتابی که در هرات بود. نظام
آبادی، )عاشقی عظیم« جهت سهیلی تخلص کرددست داشته تفأل کرده، در آغاز ص یفه سهیل آمده بدین

سته(. بدین2034: 2، ج1391 سته به یک بیت دان شاعران علت انتخاب تخلص خود را واب اند. گونه برخی از 
یر گفتم وجه تخلص وضعی شیرازی، به ملاپاینده شهرت داشت، ت صیل نموده اهلیت پیدا کرده است. فق»

 کردن به وضعی چیست؟ گفت بیتِ: 
 

 «ه در ازل               موضوع از برای همین م نت و غمیعام تو وضعی کعهاد نعع نعواض
 (335: 1382)مطربی سمرقندی، 
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 . نقش تخلص قدیم در انتخاب تخلص جدید4 -3 -4

خاب  چه انت تازه را  که شععععاعران تخلص  مل مؤثر بر این یا تخلصاز عوا ند، تخلص و  های قبلی اسععععت؛ کن
شعععده اسعععت، اما اثر انکارناپذیر خود را بر روی تخلص دیگر هرچند تخلص پیشعععین گاه کاملًا رها میعبارتبه

گذاشععته اسععت. در نتیجه، بسععیاری از دلیلی که قبلًا برای ترکِ تخلص قبلی آورده شععد، خود همان جدید می
آید؛ البته برخی عوامل ثانوی نیز در انتخاب تخلص تازه مؤثر حسعععاب میدلیل انتخاب تخلص جدید هم به 

ستند که یکی از مهم صورت تمایل ها، همترین آنه شاعر در  وزن بودن تخلص جدید با تخلص قدیم بوده تا 
شعرهای قبلی، جایگزین تخلص قبلی کند. بتواند به سانی تخلص تازه را در  شاعری غزل»آ سرا بود و تمکین 

کرد، اما به درخواست و پیشنهاد مرحوم سید نوشت. در آغاز شاعری غمگین تخلص میل را هم خوب میغز
شاعر و خوشعبد شاهی، تخلص غمگین را به تمکین تغییر دادالکریم غیرت،  : 1373)برقعی، « نویس کرمان

ایت عامل اثرگذار ثانوی، گونه ممکن است علت تغییر تخلص، موارد دیگر نیز بوده باشد، ولی درنه(. بدین912
ست. هم صیر تخلص می»وزن بودن تخلص جدید با تخلص قدیم ا شاعری ن کرد، اما بعد آن را صغیر در آغاز 

 (.721)همان: « به سعید تغییر داد
ای را عامل مهم و اثرگذار ثانوی دیگر بر اینکه شعععاعران بعد از تصعععمیم بر تغییر تخلص، چه تخلص تازه

و نزدیک بودن تخلص تازه، گاه از ل اظ آهنگ و گاه از نظر تناسعععب معنایی، با تخلصِ  برگزینند، همسعععان
الرزا  اشتهار به قمی داشت. از اجلۀ روزگار و وحید زمانه مولنا عبد»شاعرانِ دوست و یا خویشاوند بوده است. 

ا علامی نمود، وی نیز به نامید. چون شیخ ابوالفضل تخلص خود ر بود. در آغاز حال تا مدتی خود را فیضی می
ضی قرار داد سبت وزن آن، تخلص خود فیا شقی عظیم« منا شاعر 1211: 2، ج1391آبادی، )عا (. در اینجا 

های دیگری نیز از این نوع برای هماهنگی وزنی تخلص خود با برادرش، چنین تصععمیمی گرفته اسععت. نمونه
لص خود با دیگران، دسععت به تغییر تخلص خود وزن شععدن تخها وجود دارد که شععاعر برای همتغییر تخلص

کرد. بعد به نسععبت شععاگردی میرزا فاخر خان لکهنوی، سععابد عاشععقی تخلص میشععیخ برهانعلی»زده باشععد. 
 (.653: 1)همان، ج« مکین، رهین قرار داد

 هایتوان به انتخاب تخلص متضعععاد با تخلص قدیم و یا جابجایی نقطهاز عوامل ثانوی مهم دیگر، می
در ابتدا مهجور تخلص »اند: تخلص قدیم برای سععاختنِ تخلص تازه اشععاره کرد. در باب وصععال شععیرازی گفته

درویش (. »376: 1385ای، )وفا زواره« کرده و  اهراً مراد او سعععکوت، تخلص او را به وصعععال تغییر دادمی
شعر، خموش تخلص میعبد ضور او خموش ر المجید طالقانی در  صی در ح شخ ا چموش خواند. مرحوم کرد. 

 (.104: 1387)گوپاموی، « پس تخلص خود را تغییر داده و نام خود را چموش قرار داددرویش نیز ازآن
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 . اجبار به تبدیل تخلص و بازگشت به تخلص قدیم5

گونه مواقع، شععاعر از در برخی موارد، تبدیل تخلص شععاعران از روی اجبار بوده اسععت، نه رضععایت قلبی. در این
ستفاده می هر شرکت امیر روزبهان »کند تا به تخلص قدیم خود بازگردد. موقعیتی ا سبب  صبری، به  ضنفر  غ
خواسععت تغییر تخلص صععبری دهد و چند روزی به راهب متخلص شععد و بعد مشععخص شععد که رجعت به می

زی فارغی شععیرا(. »2349: 4، ج1389)اوحدی بلیانی، « کندتخلص قدیم نموده، همان صععبری تخلص می
خان خانِ خانان از او التماس کرد که چون فارغی تخلص شعععیخ ابوالوجد یک مرتبه به هندوسعععتان آمد و بیرم

خوافی مشعععهور اسعععت و مرا ارتباطی و اعتقادی عظیم بدیشعععان اسعععت فائقی تخلص خود نمایید. چند گاه 
 (.200: 3، ج1379)بداؤنی، « همچنان کرد و چون به عرا  رفت همان تخلص سابد کرد

شععاه و مدح او ناصععری گوید، به مناسععبت نام ناصععرالدینگونه که خود در بعضععی از آثارش میشععیبانی آن
الله و شعیبانی به عنوان کرده اسعت؛ در اشععار خود عمدتاً از ابونصعر، بونصعر شعیبانی، بونصعر، فتحتخلص می

ها یک از این تخلصلس، هی ترین نسععخۀ دیوان یعنی نسععخۀ مجتخلص خود اسععتفاده کرده؛ امّا در قدیمی
شیبانی، شود. به نظر میدیده نمی شد ) شیبانی از دربار یکی از علل این تغییر تخلص با شدن  سد که رانده  ر

 وسه(.: مقدمۀ مص ح، بیست1393
کرد، داد و از تخلص جدید در شععععرش اسعععتفاده میاز جانب دیگر، حتی اگر شعععاعری تغییر تخلص می

های فراوان، تخلص جدید اند و درنهایت، با دشواریشناختهزگار او را با تخلص قدیم میرو کماکان شاعران هم
باوجودآن، »اند:کرده و آن را به خزانی تغییر داده گفتهشد. در باب شاعری که خرابی تخلص میوی پذیرفته می

شد که هر که او رااو را مردم خرابی می صر، مقرر چنان  شعرای ع خرابی گوید، دو دینار یرغو  گفتند. آخر میان 
 (.692: 1382)مطربی سمرقندی، « بدهد؛ بنابراین به خزانی مشهور گشت
اشععارۀ اطرافیان تغییر داده اسععت، تخلص پیشععین را رها نکرده و برای گاهی شععاعر بااینکه تخلص را به 

قری ۀ شععععری  غلامعلی اردئیان از»خوشعععامد دیگران، در چنین مواقعی با دو تخلص شععععر سعععروده اسعععت؛ 
جست. دوستانش اصرار داشتند نمود و در م افل ادبی شرکت میبرخوردار بوده و در شعر غمگین تخلص می

شادی تغییر ستفاده می که تخلص غمگین را به  شادی و گاهی گلریز ا کرد، ولی دهد. او نیز گاهی از تخلص 
 (.82: 1373)برقعی، « نداشتاز تخلص غمگین دست بر
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شتر ت ت تأثیر دلیل درونی و گاه علتتخلص شاعران، بی صود از علل های  ست؛ مق های بیرونی تغییر کرده ا
درونی، خود شاعر و خواست و ارادۀ شخصی اوست که بنا بر مقاصدی تصمیم گرفته است تخلص اولین خود 

توان سعععنین بالتر عمر را می را رها کند و با تخلص تازه شعععاعری کند. از این عوامل درونی، رسعععیدن وی به
شاعر در این موارد دریافته  ست.  شته ا ست که در تغییر تخلص نقش دا برشمرد که این مؤلفه از عمده دلیلی ا

تر را ندارد و نیز قابلیت نشده و  رفیت حضور در شعرهای قویدرستی انتخاب است که تخلص قدیم شاید به
و ت ولت روحی او را ندارد. علت درونی دیگر، گنجیده نشعععدن یافتۀ وی و تغییر توصعععیف شعععخصعععیت تکامل

یافته اسعت که تخلصِ اولین، تخلص قدیم در برخی ب ور مهم اسعت از ل اظ وزنی. شعاعر پس از مدتی درمی
کند و لجرم تصععمیم به تغییر آن گرفته اسععت. از عوامل دیگر درونی او را از خیلی ب رهای شعععری م روم می

های دیگر را برشععمرد. در باب طلبی، دیدن خواب و رؤیا و برخی علتهای تصععوف، تنوعبه حلقهتوان ورود می
هایی همانند ورود شاعران به دربار و درخواست تغییر تخلص های بیرونی در تغییر تخلص، م رکعلل و زمینه

گاه شدن ابه خواست پادشاهان و درباریان، درخواست دوستان و شاعران هم تخلص ز وجود شاعر همروزگار، آ
توان های دیگر را میاجبار و بسعععیاری عاملو مشعععهورتر و ترک تخلص قدیم به خواسعععت خود شعععاعر و گاه به

سععت. درنهایت، تعهد بر تداوم شععاعری با تخلص اولیه حتی با بروز همۀ مواردی که بدان اشععاره شععد، از  بازج 
زیادی از شاعران دیگر نیز پایبندی و تعهد چندان به حال، شمار جانب بسیاری شاعران، مشهود است. درعین

شته اند و های قبلی را رها کردهاند و تخلصهای چندگانه را برگزیدهسادگی تخلصاند و گاه بهتخلص اولیه ندا
 اند.اند و حتی آن را در شعرهای قبلی، جایگزین تخلص قدیم کردهبه تخلص جدید شعر گفته
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